
عبارت مشهور بالا در حقيقت نام اصلي پيكره بزرگ مجسمه  آزادي است که امروزه در 
دهانه رودخانه هودسن)1(، جزيره  بدلو در خليج نيويورک ديده مي شود.

آزادي  جزيره  را  )بدلو(  نامبرده  جزيره   نيز  امريكايي  مقامات  مجسمه،  نصب  از  پس 
ناميدند.

اين مجسمه که با بلنداي 46 متر، بر روي سكويي به بلندای 47 نصب شده، در حقيقت 
پيشكش پارلمان فرانسه بود، و در 1886، به مناسبت صدمين سال استقلال امريكا، به 
امريكايي ها و از سال 1984 تاکنون، در فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت شده است.
برجسته   چهره هاي  از  مجسمه،  اين  ساخت  دست اندرکاران  تمامي  آن که  شگفت 

فراماسوني در روزگار خود به شمار مي رفتند.
مشهور  ماسون  و  مجسمه ساز  بارتولدي)2(،  آگوست  فردريك  مجسمه،  اين  سازنده 
فرانسوي بود و همچنين گوستاو ايفل )مهندس و فراماسون فرانسوي- سازنده برج 

ايفل( نيز در ساخت اسكلت فلزي مجسمه به بارتولدي کمك کرده است.
ويوله  »اوژن  بزرگ،  دو طراح  از  مي توان  کار  اين  در  بارتولدي  ديگران همكاران  از 
لودوک« و » ژوزف پوليتزر« نام برد که آن ها نيز از اعضاي برجسته  لژهاي ماسوني 

فرانسه بودند. 
ايده  ساخت مجسمه اي از يك بانوي مشعل در دست، نخستين بار در سال 1869 به 
ذهن بارتولدي خطور کرد. او قصد داشت اين مجسمه را در ورودي کانال سوئز، که آن 
زمان به تازگي ساخته شده بود، نصب کند. اما اين پروژه هيچ گاه عملي نشد تا اين که 
چند سال بعد، دولت فرانسه سفارش ساخت مجسمه اي را به بارتولدي داد تا در سال 

1876، به مناسبت صدمين سالگرد استقلال آمريكا به اين کشور اهدا کند.
از گمان  آمريكا که  به کشور  انگيزه پيشكش چنين هديه اي  نبايد فراموش کرد که 
فرانسويان مهر مردم سالاري و جمهوري بود، با توجه به وضعيت سياسي نه چندان 
باثبات جمهوري سوم فرانسه پديد آمده بود. از نظر بسياري از مردم، جمهوري سوم 

»آزادي جهان را روشن مي کند« 

فرشيد ابراهيمي

آيا مجسمه  آزادي نمادي از تائيس، نابودگر تخت جمشيد است؟!
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يا  به شيوه حكومت سلطنتي،  بازگشت  راه  به  بسياري چشم  و  بود  حكومتي موقتي 
سلطنت مشروطه )مانند دوران ناپلئون( بودند. به اين ترتيب، دولت فرانسه با اهداي 
سوي  آن  در  ديگري  جمهوري  به  جمهوري خواهانه  ارزش هاي  نماد  از  مجسمه اي 
پافشاري  حكومت  اداره  اشكال  ديگر  برابر  در  جمهوري  اهميت  بر  اطلس،  اقيانوس 

مي کرد.
اين پيكره که چهره زني را با يك تن پوش يوناني نمايان کرده، با دست چپ خود يك 
لوح سنگي، و با دست راست خود مشعلي فروزان را بالاي سر خود نگه داشته است. 
 JULY IV MDCCLXXVI روي لوح سنگي با شماره هاي رومي نوشته شده
که نشانگر 4 ژوئيه 1776 )ميلادي( و تاريخ استقلال آمريكا از حكومت بريتانيا است.
تاج  برآمدگي خارمانند  دارد و هفت  قرار  زنجير  آزادي روي  پاهاي مجسمه  از  يكي 

مجسمه، نمادي از هفت دريا يا هفت قاره است.
مجسمه آزادي از ورق هاي مسي که با چكش کاري شكل گرفته اند، ساخته شده است. 
اين ورقه هاي مسي با اسكلتي فلزي که براي استحكام و تحمل وزن مجسمه طراحي 

شده است، در پيوند هستند.
با  مجسمه  نصب  جايگاه  آماده سازي  و  پايه  ساخت  کشور،  دو  همكاري  اساس  بر 
آمريكايي  ها بود و ساخت، انتقال و نصب مجسمه، با فرانسوي ها. اما هر دو کشور براي 
تكميل اين پروژه با مشكلات مالي دست به گريبان بودند و اين مسئله در نهايت، به 

تأخيري 10 ساله در ساخت و نصب مجسمه منجر شد.
در فرانسه، از کمك هاي همگاني، لاتاري و برنامه هاي گوناگون سرگرمي براي تهيه 
بودجه ساخت مجسمه بهره برده شد. در آمريكا هم با استفاده از نمايشگاه هاي هنري، 

تئاتر و ديگر کوشش هاي هنري، بودجه ساخت پايه مجسمه تأمين شد.
شناخته  او  نام  به  پوليتزر  جايزه  که  مشهور  )روزنامه نگار  پوليتزر  ژوزف  همچنين 
از  انداختن يك جنجال تبليغاتي،  با به راه  مي شود(، در روزنامه خود موسوم به ورلد، 



تائيس كيست؟
و  نامي(  مردان  )حيات  پلوتارک  يعني  يوناني-  معتبر  روايت  دو  در  که  آنچه  با  برابر 
تخت جمشيد  کشيدن  آتش  به  پيرامون  تاريخي(  )کتابخانه  سيسيلي  ديودوروس 
»تائيس«،  او  مقدوني  معشوقه  اسكندر،  کردار  اين  راستين  مسبب  مي خوانيم، 
در تخت جمشيد  از شكست شاهنشاهی هخامنشي،  اسكندر پس  بود.  آتيك  زاده ی 
)پرسپوليس( جشني با شكوه برپا نموده و در آن به همراهي تمامي سرداران خود به 
شرابخواري و شادي بسيار پرداخت. به گفته  هر دو مورخ ياد شده )ديودور و پلوتارک(، 
پررنگ  بسيار  جشن  اين  در  بودند،  اسكندر  علاقه  مورد  همواره  که  روسپياني  نقش 
مي نمود. تائيس معشوقه اسكندر نيز، در آن شب شگفت انگيز که عربده هاي مستانه 
در تخت  به عهده داشت که  را  تمامي روسپياني  بود، رهبري  برگرفته  در  را  همه جا 
آسمان  زير  غني ترين شهر  زدن  آتش  به  را  آنان  اسكندر،  دورتادور سربازان  جمشيد 

رهنمون مي گشتند.
تائيس که در آن شب تاريخي، شراب بسياري به اسكندر خورانده بود که او را از خود 

بي خود ساخته بود، سخنراني وسوسه برانگيزی کرد: 
»يكي از برجسته ترين کارهاي اسكندر در آسيا اين خواهد بود که با من و رفقايم به 
راه افتد و اين کاخ را به آتش بكشد. و در يك دم، به دست زنان، اين بناي پارسي 

را نابود سازد.«
افتاد و  اين سخنان در ذهن سرداران جنگجوي و سراپا مست اسكندر بسيار کارگر 
يكي از آنان فرياد زد که من پيشاهنگ اين کار خواهم شد و ديگران نيز پس از اين 
سخنان دست زدند و فرياد برآوردند که تنها اسكندر لايق چنين کار بزرگي است. پس 
اسكندر مشعل در دست گرفت و به همراه تائيس، آن آتش جانگداز را بر روي پرده هاي 
زيباي تخت جمشيد پرتاب کرد و ديگران نيز از آنان پيروي کردند. ديري نگذشت که 

قصر يكپارچه آتش شد.
فرداي آن روز، اسكندر بر تپه اي ايستاده بود و پشيمان به نتيجه کار خود مي نگريست!

چرا تائيس؟
اگر برابر با آنچه که معماران فرانسوي اين مجسمه بارها گفته اند، تائيس همان چهره  

بخش های کارنامه  اسكندر را هلنيزه کردن سرزمين هاي شرقي مي دانند. در اين راستا، 
اسكندر اقدام به تأسيس شهرهاي جديد در راه هاي مهم و استراتژيك و کوچ دادن 
مردم از آسيا به اروپا و از اروپا به آسيا نمود. او با اين کار قصد در استحاله  فرهنگي 

متصرفاتش داشت.
روايت يادشده دست کم، برداشت امروزين تمدن غرب از اين سردار مقدوني است. اگر 
چه اين راويان، خود بخش بزرگي از متن هاي نياکان يوناني خود و اسكندرنامه نويسان 
را به فراموشي سپرده اند که برابر با آن ها اسكندر چندي پس از گشودن ساتراپ هاي 
و  آداب  و  ايرانيان  شكوه  و  مال  شيفته  هخامنشي(،  )پايتخت هاي  شوش  و  پارس 
فرمانروايي اش  سال هاي  فرجامين  در  گفته اند،  که  چنان  و  بود.  شده  آنان  آيين هاي 
با دختران پارسي پيوند کرد.  جامه هايي همچو پوشش هخامنشيان بر تن مي کرد و 

چنان که بسياري از سردارانش همسران پارسي گرفتند.
»پس از فتح ايران شرقي، رفتار اسكندر تغيير کرد و به تقليدي دست و پا شكسته 
از رفتار موقرانه شاهان هخامنشي تبديل شد. او از اطرافيانش مي خواست تا همچون 
شاهان هخامنشي او را احترام کنند و در برابرش به خاک بيفتند . . . آن گاه اسكندر 
در بهار 327 پ.م، ناگهان عاشق روشنك شد که دختر اميري سغدي بود و در نبردي 
اسير شده بود. او رسماً طي آييني ايراني با او ازدواج کرد و به اين ترتيب خشم يونانيان 
همراهش را برانگيخت. چون انتظار داشتند وارثي يوناني برايشان به جاي گذارد. . . 
. اسكندر در زمستان 235 پ.م، برنامه ايراني کردن مقدونيان را با برگزاري مراسم 
ازدواج بزرگي در شوش پي گرفت. در اين مراسم، هشتاد هزار سرباز مقدوني با زناني 

پارسي و مادي ازدواج کردند.«)4(
پلوتارک)5( نيز در »سرگذشت مردان نامي« در اين باره چنين مي نويسد:

»در شوش، الكساندر دختر داريوش را به زني گرفت. نيز گرانمايگاني را از زنان ايران 
به دوستان نزديك خود داده، براي عروسي خويشتن و آنان و عروسي آنان که چندي 

پيش زناشويي کرده بودند، جشني بزرگ بر پا ساخت.«)6(
رومن گيرشمن فرانسوي )و فرزند راستين پلوتارک!( اگر چه در بخش هايي از »ايران 
تمدن  براي  نمادي شايسته  را  اسكندر  اسكندرنامه نويسان،  اسلام« همچو  تا  آغاز  از 
باستاني اروپا )هلنيسم( برشمرده و او را به اندازه  يك »انسان – خدا«! مي ستايد؛ اما او 

ثروتمندان و طبقه متوسط خواست به تأمين بودجه ساخت پايه  مجسمه آزادي که تا 
آن زمان به کُندي پيش مي رفت، کمك کنند.

ساخت پايه  مجسمه که زير نظر آرشيتكت آمريكايي ريچار موريس  هانت انجام مي شد، 
در 22 آوريل 1886 کامل شد. بارتولدي پيش از اين، کار ساخت مجسمه را در ماه 
ژوئيه 1884 به پايان برده بود و اين مجسمه که براي ملت فرانسه 2 ميليون و 250 
هزار فرانك طلا هزينه دربرداشت، براي انتقال به آمريكا به 350 بخش تقسيم شده و 

در 17 ژوئن 1885 به وسيله ناوشكن فرانسوي ايسره به نيويورک رسيد.
نصب مجسمه روي پايه جديد خود در نيويورک، چهار ماه به طول انجاميد و بالاخره 
در 28 اکتبر 1886، يعني 10 سال پس از صدمين سالگرد استقلال آمريكا، از مجسمه 
آزادي در حضور گرور کليولند، رئيس جمهور وقت آمريكا و هزاران نفر از مردمي که 

براي اين مراسم به بندر نيويورک آمده بودند، پرده برداري شد.
نيويورک  آب هاي شهر  در  جايگاهي  برابر  در  را  آمريكا محل نصب مجسمه  کنگره 
تعيين کرده بود که ميليون ها مهاجر اروپايي در روند سده هاي 181 و 19 از آن جا وارد 

آمريكا شده بودند.
نخستين عمليات بازسازي و مرمت گسترده مجسمه آزادي، در سال 1986 و اندکي 

پيش از صدمين سالگرد نصب آن در مكان کنوني، صورت گرفت.
طي اين عمليات، لايه اي از طلا روي مشعل مجسمه آزادي کشيده شد و با اين کار، 

مشعل مجسمه آزادي شب ها برفراز بندر نيويورک درخششی دوچندان دارد.

پس از رويداد 11 سپتامبر در نيويورک، مجسمه و جزيره آزادي به روي بازديدکنندگان 
بسته شد تا سيستم امنيتي آن ارتقاء يابد. در بيستم دسامبر همان سال، جزيره براي 
بازديد بازگشايي شد اما ورود به محوطه و پايه مجسمه همچنان ممنوع بود تا اين که 
بالاخره در سوم اوت 2004، ورود بازديدکنندگان به پايه مجسمه و موزه اي که در زير 
آن قرار دارد و به تاريخچه ساخت مجسمه اختصاص دارد، آزاد شد. با اين حال ورود به 

درون مجسمه آزادي و رفتن به تاج مجسمه، همچنان ممنوع است!

بانوي آزادي: تائيس يا ايزابلا؟
به راستي، چهره پشت پرده بانوي آزادي )Lady Liberty( کيست؟!

از همان آغاز نيز سازندگان فرانسوي آن اعلام نمودند که اين مجسمه نماد  اگرچه 
ماند چيز  ناديده  ميان  اين  در  نكته ظريفي که  اما  است،  اسكندر  معشوقه  »تائيس« 
ديگري بود که بعدها نشريه »ماسون ترک« آن را فاش ساخت و آن، شباهت بسيار 
زياد چهره اين مجسمه با »ايزيس« ايزد اساطير مصر باستان و الهه  گرامي ماسون ها 
بود. بعدها، فردريك بارتولدي در پاسخ به انتقاد افرادي که بيان مي داشتند اين مجسمه 
از نظر فرم صورت به »تائيس« هيچ شباهتي ندارد، گفت: »من در طراحي اين مجسمه 
از چهره مادر بيوه خودم الهام گرفته ام.« آري! بارتولدي راست مي گفت. ولي منظورش 
از مادر بيوه »ايزيس« بود که در واقع، مادر بيوه معنوي تمامي ماسون ها از جمله خود او بود.)3(

هدف  يك  آشكارا  )تائيس(،  آزادي  بانوي  واقعی  چهره   شدن  روشن  که  آن جا  از 

پي  در  را  تحقير شرق(  )برتري غرب،  تبعيض آميز 
اين  کنار  در  تا  گرفت  تصميم  بارتولدي  داشت، 
اعتراف فرانسوي ها، دست به يك فرافكني بزند. او 
گفت: براي ساخت مجسمه آزادي، مدلي آمريكايي 
داشته است: »ايزابلا يوجين بوير«، بيوه خوش قيافه 
و جوان ايزاک سينگر، کارخانه دار مشهور و سازنده 

چرخ هاي خياطي سينگر. 
فردريك هنگام ساختن مجسمه از بانو ايزابلا خواسته 
بود که هر روز به کارگاه او برود و در آن جا بنشيند 
شود.  ساخته  او  قيافه  و  شكل  مطابق  مجسمه  تا 
فردريك به اين دليل ايزابلا را انتخاب کرده بود که 
در آمريكا و فرانسه شهرت به نجابت، پاکدامني و 

وفاداري به شوهر متوفايش داشت. 
چهره   الگوي  از  تنها  سخن،  اين  در  بارتولدي  اما 
به هيچ عنوان، چهره  حقيقي  پيكره سخن گفت، و 
آشكاري  همچنين  نكرد.  نفي  را  )تائيس(  مجسمه 
اين فرافكني زماني دوچندان شد که در جايي ديگر، 
گروهي از زبان او گفتند که بارتولدي چهره همسر 

خود »شارلوت« را تصوير کرده است!
با تمام اين روايات، سازندگان فرانسوي مجسمه بارها 
و بارها تأکيد کردند که انگيزه ساخت اين مجسمه با 

هر الگو و مدلي، نمادي از تائيس يوناني بوده است.

از نشانه هاي نمادين  با شگفتي خواهيم ديد که بسياري  آزادي باشد،  بانوي  راستين 
اين پيكره به راستي داراي مفاهيم هلني و همخوان با چهره  تائيس، معشوقه  اسكندر و 

نابودگر تخت جمشيد است. 
روايت  به  که  تائيس  همانند  و  است،  زن  يك  از  پيكره اي  مجسمه،  اين که  نخست 
متن هاي يوناني، مستانه، مشعلي در دست به نزد اسكندر آمد و او را تشويق به آتش 

زدن تخت جمشيد نمود،  بانوي آزادي نيز با پوششي يوناني! مشعلي در دست دارد.
نكته ديگر تاجي است که بر سر مجسمه ديده مي شود. اين تاج داراي 25 پنجره و 
هفت شعاع است که از آن خارج شده  است. زير هر شعاع، جواهراتي گران گذاشته شده 
که يادآور تاراج خزانه  جواهرات هخامنشي به دست سربازان اسكندر است که بي  گمان، 
محبوبه تهي دست مقدوني از آنان بي بهره نبوده است و آدمي را ناخودآگاه به ياد بيت 

علي معلم مي اندازد، که درباره او سروده بود:
... مشعلش در دست و تاجش، بر سر از تاراج ملك جم، ...

چرا  هستند.  نشانه شناسي  اين  راهگشاي  نيز  ديگر  پرسش های  ميان،  اين  در  اما 
چنين  فرانسوي  سازندگان  چرا  به راستي،  آزادي؟  چرا  است؟  آزادي  بانوي  پيكره  نام 
شخصيتي را به عنوان نماد آزادي در نظر گرفته اند؟ چرا تائيس نماد آزادي شد؟ مگر 
الهه   با کمبود  يوناني،  اساطير  و  ايزدان  نمادشناسي  در  اروپايي  و هنرمندان  معماران 

روبرو بوده اند که به نمادسازي شخصيت او پرداخته اند؟!
برابر با آنچه که در روايات تاريخي خوانديم، تائيس همانند يك شريك و همكار در 
کنار اسكندر در راستاي ويراني نماد تمدن شرق باستان )تخت جمشيد( خود به نماد 
شده  دگرگون  شرق  برابر  در  باستان(  يونان  )تمدن  هلنيسم  قدرت نمايي  و  پيشرفت 

است.
بي شك، يكي از اصلي ترين انگيزه ها براي انتخاب تائيس، يادآوري يورش اسكندر به 
شرق و استحاله فرهنگي آن است. چراکه تاريخ شناسان اروپايي يكي از روشن ترين 

نيز به اين حقيقت اشاره دارد که:
»اگر تجمل و شكوه و جلال »شرقي« اسكندر، مقدونيان را آزرده خاطر مي ساخت، 
آنان  زيرا  مي کرد.  تحريك  را  ايشان  حسادت  نيز  شرقيان  به  نسبت  وي  الطاف 

مي انديشيدند که اين عمل به زيان آنان تمام مي شود.«)7(
بر اين اساس، اسكندر حتي در پندار تاريخ نگار و انديشمند امروزين غرب که نبرد او در 
شرق را نماد پيروزي معنوي و استحاله  فرهنگي شرق مي پندارد، پيروز نشد! چرا که 
برابر با آن چه که خوانديم، او خود بيش از يك فاتح، يك مغلوب بود. مغلوب فرهنگ 

و آداب و رسوم ايراني!
برابر با آنچه که در روند شكل گيري تمدن غرب ديده مي شود، تمدن باستاني هلنيسم، 
نيز  امروز  غرب  تمدن  و  است.  آن  اخلاقي  ريشه هاي  و  غرب  امروزين  تمدن  مادر 
گسترش فرهنگ خود در جهان را کاملًا طبيعي و عادلانه مي داند. در واقع، هرچند 
عصر اسكندر و هلنيسم ديری است که به پايان رسيده، اما اثرات آن در خاطره  جمعي 

سرزمين هاي ميراث دار آن همچنان باقي است.
آن  در  که  باشد  گذشته اي  تمام  يادآور  مي تواند  آزادي،  مجسمه  همان  يا  تائيس 
برتري جويي فرهنگ جوان غربي در برابر کهنسالي تمدن شرقي در پيكار فكري بوده 
برابر مفهومي  در  اروپايي  امروزين  انديشمند  و  آن، شيفتگي هنرمند  پي  در  و  است. 

انتزاعي و نوستالژيك به نام »يونان باستان« )هلنيسم(.
از  يكي  سوي  از  که  کنگره اي  در   )1344 فروردين   23(  ،1965 آوريل   12 در   «
و  "ايران  با مضمون  لينچيي(  ملي  )فرهنگستان  ايتاليا  علمي  انجمن هاي  معتبرترين 
در  باستان  تاريخ  استاد   ،)8( بيكرمن  الياس،ج،  بود،  برپا شده  رومي"   – يوناني  جهان 
و  طبيعي  اين   « داشت:  اظهار  خود  سخنراني  در ضمن  نيويورک  کلمبياي  دانشگاه 
عادلانه است که ما جانبدار هلن ها باشيم که بر شرق پيروز شدند. همگي ما چه در 
واشينگتن زاده شده باشيم چه در تهران، از لحاظ معنوي يوناني هستيم زيرا که همگي 
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مرمت  و  بازسازي  عمليات  نخستين 

گسترده مجسمه آزادي، در سال 1986 و 

اندكي پيش از صدمين سالگرد نصب آن 

در مکان كنوني، صورت گرفت



بقيه   و  اروپائيان  ميان  واقعي  تفاوت  مي شويم؛  محسوب  اروپايي«  »تمدن  فرزندان 
جهان، دستاورد يونانيان بود )در اين جا، بيكرمن از ولتر نقل مي کند(: » اين فيلسوفان 
آتن، ميلط، سيراکوز و اسكندريه بودند که ساکنان اروپاي کنوني را به ديگر انسان ها 
برتري بخشيدند. اگر خشايارشا در سالامين پيروز شده بود، شايد ما هنوز بربر بوديم.« 

)ولتر، تفسيري بر کتاب روح القوانين.()9(
و اکنون، بد کاره اي يوناني به عنوان نماد آزادي، بر آب هاي آتلانتيس ايستاده است! تا 
مشعلش هشداري باشد بر سر تمام مردمان جوامع شرقي که بايد به خود و فرزندانشان 
بباورانند: »از گذشته هاي دور تا به امروز پدر مغرب زمين )يونان باستان - اسكندر( و 
امروز فرزندانش مانند هميشه بر ما سروري و بزرگواري کرده و خواهند کرد، از من 
يوناني،  بازمانده   متن هاي  تا  ندارد!«  تازگي  اين  و  برترند،  و  توانمندتر  و  داناتر  تو،  و 
در  امريكايي  اروپايي و چكمه هاي  براي هنرنمايي فرهنگ  باشد  بلندمدت  انگيزه اي 
خاورميانه! . . . که از آن سوي آب ها، همچو سربازان فيلم اسكندر، براي ما که چهره اي 
به  را  تروريسم  نابودي  و  تمدن  و  دموکراسي  داريم!،   )10(  300 فيلم  سربازان  همچو 

ارمغان مي آورند!
با عنوان شدن حقيقت چهره  روسپی آزادي! در جامعه  آکادميك ايراني، برخي از اين 
انديشمندان، اين مجسمه را ماده ديوي امريكايي ناميده اند که نمادي براي توهيني 

هزاران ساله به ايران و ايراني شده است!
اين مجسمه سروده که  پيرامون  را  دامغاني شعري  معلم  استاد علي  روند،  در همين 

زمزمه  آن در پايان اين گفتار بي بهره نيست:

طرحي از تائيس

ملعون، در شبيخون شراب  از محبوبۀ مقدوني  ابليس،  از  تائيس، طرحي  از  »طرحي 
آتن، معبدش  قديسۀ بي شرم  از  تائيس،  از  و شعله، در شبگير خشم و خون، طرحي 
در نيس، ماده ديوي قامتش شش زرع و سيصد پاي چيزي کم، مشعلش در دست و 
تاجش، بر سر از تاراج ملك جم، رانده شايد پار يا پيرار از پاريس، مانده بر خيزابه هاي 
سرخ آتلانتيس، طرحي از تائيس، آنك آن تنديس بي  همتاي آزادي، دل ربا بر ساحل 
طرح  اسكندر،  ملعون  محبوبۀ  از  تائيس،  از  طرحي  تائيس،  از  طرحي  آزادي  درياي 
فريادزنان جفت جو در مدخل بندر، طرحي از تائيس و مشعل، طرحي از تاراج، طرح قهر 
ماندانا تا فَروَهَر، تا شمعدان تا خاک، طرح آزادي به رغم بندگي کردن، طرح مشرک، 
انسان آخرين  ايمان  از تخته، طرح در  باليده  اومانيتۀ  طرح کافر زندگي کردن، طرح 
رخنه، طرحي از تائيس مشعل دار، از ابليس، ماده ديوي مانده بر امواج آتلانتيس، طرحي 
از تائيس، اين که مي بينيد بابل نيست. آتن نيست، آتيكاست. بل نه، آتيكاي يونان، 
بابل مغرور، امريكاست... طرحي از تائيس، از ابليس، از شيطان آتيكا، لكۀ ننگي است 

بر ننگ جهان، دامان امريكا« 
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نماد  به عنوان  يوناني  بد كاره اي  اكنون،  و 

ايستاده  آتلانتيس  آب هاي  بر  آزادي، 

است! تا مشعلش هشداري باشد بر سر 

به  بايد  كه  شرقي  جوامع  مردمان  تمام 

خود و فرزندانشان بباورانند

کندر زماني كه شوش را تسخير كرده به سرعت به جانب 


